<P style="line-height: 150% " align=justify>هنوز در خانه بودم، درگير حل يك مشكل پيچيده شخصي، مي دانم ديرم 

شده ولي چاره اي ندارم، اطو كردن لباسها را به خواهرم واگذار مي كنم و پاي صحبتش مي 

نشينم، دائم مي پرسد "ديرت نشده؟" و من با اينكه مي‌دانم دلهره‌ام از چهره‌ام 

پيداست مي‌گويم: "نه، ادامه بده"...</P>

<P align=justify>هر چه هست مي گذرد و با عجله و درحاليكه دلم در خانه است راه 

مي‌افتم، گفته‌اند بايد شام خورده باشيد، و من هنوز درست ناهار هم نخورده‌ام، رحيم 

آقاي سوپري محل هم دلهره‌ام را مي بيند، سلام و حال و احوال مي‌كند، بهتر است همين 

جا شامم را بخورم: كيك و سانديس! به شوخي مي‌گويد: "نگاش كن، مثل بچه ها كوله پشتي 

انداخته! "... </P>

<P style="line-height: 150% " align=justify>سروقت رسيده ام، بعضي ها هنوز نرسيده‌اند، چهره برخي همسفران را 

مي بينم و خوشحال مي شوم، و يكنفري اما مرا به فكر فرو مي برد، از جسارتش خوشحال مي 

شوم و از نسنجيدگي‌اش غمگين، با تمام خيرخواهي‌ام نسبت به او تصميم گرفته‌ام وارد 

گفتگو نشوم، به گذشت زمان احترام مي گذارم.<BR>اتوبوس راه مي‌افتد، در جوّ "پسران 

شلوغ كن" قرار مي‌گيرم، حس خوبي است، حس استاديوم رفتن دارد! آدمهايي كه تا به حال 

فقط آنها را در حياط دانشگاه ديده بودم، حس دوستي مشتركي با آنها پيدا مي كنم. 

استاد دانشگاه ميان راه به ما مي‌پيوندد، چند صلوات براي سلامتي‌اش چاق مي كنند و 

"استاد دوستت داريم!"... انصافاً مرد بزرگواري است، يكبار با هم هم‌صحبت شديم و به 

من گفت: "دليل اينكه پذيرفتم بيايم اين بود كه مي خواستم بچه ها با اين مشكلات 

اقتصادي و معيشتي و نگراني هاي اجتماعي، ياد بگيرند جور ديگر هم مي توانند شاد 

باشند."... كلي لذت بردم از اين حرفش، نمي‌دانستم چگونه بايد براي اين مناعت طبعش 

از او تشكر كنم.</P>

<P style="line-height: 150% " align=justify>ميان راه در قم توقف مي‌كنيم، اين بار براي زيارت حوصله بيشتري 

دارم، كوتاه و مختصر زيارتي مي‌خوانم و با بچه ها سر مزار عمه‌ام مي روم. دلم براي 

خنده‌هايش تنگ شده، با پدرم دوقلو بودند و گمان مي كنم خواهرم مهرباني‌اش را از او 

به ارث دارد. به اتوبوس بر مي‌گرديم، نمي‌دانم چرا اما دلم غمناك است...<BR>هرطور 

بود مي‌رسيم، به تعارف دوست اصفهاني‌ام جواب بله مي گويم، به خانه‌شان مي رويم تا 

بخوابيم، برايم هيجان انگيز است، مي رسيم و يك خواب لذتبخش، اما دير بلند مي‌شويم، 

درست به اندازه خوردن يك صبحانه! و مني كه شام هم نخورده بودم سر درد مي‌گيرم، اين 

بار دوست اصفهاني‌ام تعارف هم نمي‌زند، گمانم از تجربه صبحش عبرت گرفته كه به من 

نبايد تعارف بزند!<BR>كارخانه سوسيس و كالباس با بوي وحشتناك سير. احساس بدي است كه 

با دهان ناشتا كالباس خشك بخوري، ولي شكم گرسنه اين چيزها را نمي‌فهمد! از توضيحات 

مسئول مربوط مي فهميم كه جزو بخش خصوصي است، درك مي‌كنم كه چه مشكلاتي براي سرپا 

نگه داشتن خودشان دارند، مسئول مربوطه جواب سوالهايمان را نمي‌داند! عادت داريم، 

بازديدهاي اقتصادي هميشه همين طور بوده است. <BR>هواپيما سازي هسا را قبلا ديده 

بودم، تفاوتي نكرده بود، چند هواپيما در خط توليدشان بيشتر شده بود. همان تكنولوژي 

دست سوم اروپاي شرقي. كه البته با اين اوضاع تحريم غنيمت است. اگر تنشهاي سياسي را 

كمتر مي كرديم و سرمايه خارجي جذب مي‌كرديم، مي توانستيم بهتر و بيشتر توليد كنيم 

يا آماده بخريم و با آن پولسازي كنيم. مي توانستيم تكنولوژي بخريم. و بعد از اينكه 

در توليد ماهر شديم توان فني اش را صادر كنيم و...&nbsp; كشورهاي بغل گوشمان كه هرّ 

را از برّ تشخيص نمي دادند بهترين ايرلاينهاي دنيا را دارند! و قبل از انقلاب 

بهترين نيروي هوايي منطقه را داشتيم. تمام عقب افتادگي‌هايمان را پشت سر شعارهاي 

خودكفايي اوايل انقلاب مي بينم. دلمان خوش است به چهارتا قارقارك، كه ايرلاين‌ها 

براي جلوگيري از ضرردهي‌شان در مسيرهاي كم تقاضا به آن چشم دوخته اند. و فرودگاهمان 

هم كه قربانش بروم بلندترين پرو‍ژه فرودگاهي جهان است...&nbsp; قسمت عمده اينجا 

براي توليدات نظامي است. ظاهراً سري است ولي مطمئنا براي غربي‌ها خطر ندارد كه صداي 

آژانس‌هاي اطلاعاتي شان در نمي‌آيد.</P>

<P style="line-height: 150% " align=justify>بعد از استراحت ظهر، به ميدان نقش جهان مي رويم، همان ميداني كه 

من به آن "مينياتورآثار باستاني ايران" مي‌گويم، با جمعي 5 نفره، دو دوست جديد پيدا 

مي كنم. خوشحال تر از بودن در جمع قبلي هستم. لذت ها ديگر سطحي و براي ارضاي خواسته 

هاي افراد نيست و احترام متقابل رنگ بيشتري دارد. در جمع قبلي لذتهاي آدم‌هاي 

اطرافم در سطح و بدون عمق بود، بيشتر از باهم بودن لذت مي‌بردند تا از آثارهنري و 

تاريخي. و تمام شكوه هنري آثار در ديده‌هاي سرسري نگر و بي‌هويت آدمها خرد مي‌شد. 

لذتي كه از نگريستن عميق به گنبد مسجد شيخ لطف الله&nbsp; يا به آبهاي خرامان 

زاينده رود به انسان دست مي‌دهد بسيار ژرف تر از لوده بازي‌هاي گذرايي است كه مثل 

عفيون عقل را مختل مي‌كند و ذوق و قريحه ادراك را مي ستاند و در ازايش نشئگي و 

خنده‌هاي مستانه‌اي را باز ميدهد. اين اتفاقات يا ماحصل باقي ماندن قوه ذهني كودكي 

است، يا ناشي از همان عقده هاي فروخفته، كه هيچ جايي بهتر از يك اردوي دانشگاهي نمي 

تواند به گشادن آنها كمك كند. وگرنه هيچ دليلي براي سرزدن اين اعمال از يك فرد عاقل 

بزرگسال وجود ندارد. و چيزي كه در اينجا قرباني مي‌شود لذتهاي بالقوه ايست كه از 

هنر ريشه مي‌گيرد و بسيار دائم تر و بهتر از لذتهاي كودكانه است.</P>

<P style="line-height: 150% " align=justify>نماز را در مسجد امام خوانديم، جالب است كه نماز را در يك اثر 

باستاني بخواني و پررضايت ترين اوقاتم وقتي بود كه از مسجد بيرون آمديم، غروب شده 

بود و آسمان با رنگ آبي تيره‌اش ميدان امام را بغل كرده بود... دوست داشتم هرگز اين 

لحظه‌ها تمام نشود. با جمع 5 نفره‌مان در كنار حوض فالوده و بستني خورديم. گلدسته 

ها و گنبد مسجد امام با نورپردازي زيبا در شب روبرويمان بود. به يك مغازه گز فروشي 

با جعبه هاي گز عجيب و غريب و زيبا سرزديم، يك جعبه براي خواهرم خريدم، مثل كارت 

پستال بود. چاي هلو هم خريديم و قدم زنان از ميدان بيرون رفتيم. خيابانهاي اصفهان 

در شب به حدي زيباست كه دلت مي‌خواهد تمام آنها را پياده گز كني! تا چهلستون رفتيم، 

هوا دلپذير و شهر زيبا بود، از پشت چهلستون پياده تا شهرداري آمديم، رقص آب در 

ميدان جلوي شهرداري جلوه زيبايي داشت. ابتداي خيابان 4باغ استراحت كرديم و يك گپ 

كوتاه دوستانه. تمام خيابان 4 باغ را تا آخر پياده روي كرديم، از سي و سه پل هم 

عبور كرديم، قرار بود در لابي هتل كوثر مهمان دوستي باشيم و از شانس خوب دوستمان 

كافي شاپ بسته شده بود!! حدود 12 بود كه به هتل برگشتيم. لذت آنشب به آنطور تفريح 

كردني كه دوست دارم نزديك بود، و حسي از مسافرت گذشته اصفهان با خانوده برايم تداعي 

شد.</P>

<P style="line-height: 150% " align=justify>هم اتاقي هايم خيلي دوست داشتني بودند، احساس نزديكي و صداقت خوبي 

با آنها داشتم، آرامش خوبي بود؛ هماني كه دنبالش بودم. با اينكه خوابم مي آمد دوست 

نداشتم بخوابم، با كلي جوك و سر و صدا و خاموشي بالأخره مرا خواباندند...<BR></P>
